
 
 
 
 

 

 چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد

 *و هخامنشي ذكري نيست؟

 
 دكتر احسان يارشاطر

 

صورتي كه در شاهنامه و تواريخ اسلامي مثل طبري و ايران به« تاريخ مليّ»

شود از تاريخ پادشاهان ماد و هخامنشيي ايالي اسياص اصيوز  از ثعالبي ديده مي

ي پيدا اساني، در تاريخ ملي ايران اثرتاريخ مغرب و جنوب ايران پيش از دورة س

صيورتي كيه ميا در اين مقاله تاريخ اييران اسيا به« تاريخ مليّ»نيساص منظور از 

ريخ ايرانيان از اواار دورة ساساني تا حدود صد سيا  ببيل، و پييش از رواا تيا

تياريخ  تحقيقي براي اود بائل بوديم و شامل تاريخ كيانيان و پيشداديان و فابيد

 پارس اساص ماد و

هيايي اسيا كيه در اوااير دورة اداينامهايران « تاريخ مليّ»اساس عمدة 

جامعي مشتمل بر تاريخ اييران از  اداينامةساساني مدوّن گرديدص به احتما  بوي 

آغاز تا پادشاهي اسروپرويز در زميان ايين پادشياه تيدوين شيد كيه بخ يو  

لدكيه طوري كه نُساااص بهبيني دوران اسرو او  را منعكس ميسياسا و جهان

در زميان يزدگيرد سيو   اداينامية پهليويآارين تحرير  (1)استدز  كرده اسا،

                                                           

ص321تا  191، صص 2(، شمارة 1362نامه، سا  سو  )ايران  .*  
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آارين پادشاه ساساني صيور  گرفيا كيه رشيتة وبيايت را تيا آاير پادشياهي 

و آثار مورّايان اسيلامي عموميا  بير  شاهنامة فردوسياسروپرويز در بر داشاص 

هاي پهليوي و برايي اداينامهاي فارسي و يا تحريره (2)هاي عربياساس ترجمه

كتب ذيگر دورة ساساني برار داردص هرچند رنگ ديني اداينامه در شاهنامه تغيير 

اي در آن نسبا بيه ادايناميه كرده اسا، از حيث حكايا وبايت به كمبود عمده

 توان بائل شدصنمي

شيي و هاي مياد و هخامنها نيز از تاريخ سلسلهپس بايد گفا كه اداينامه

ت اند و در آنها نيز رشتة وبيايداستانها و روايا  جنوب و مغرب ايران االي بوده

 پيوسته اساصاز شاهان پيشدادي و كياني به اسكندر مي

آور اسيا كيه اين حيف  ييا فراموشيي بخ يو  از آن جهيا شيگفا

ب برااسيته بودنيد و داعيية احيياي شاهنشياهي متحيد و وساسانيان اود از جن

و بيه  داشتند كه به گمان آنها پيش از اسكندر در اييران وجيود داشيتهمقتدري را 

دگان و هم نويسين (3)دسا اسكندر برافتاده بودص اين داعيه را هم موراين اسلامي

اندص با اين همه در اداينامه ذكيري از كيورو و اوبي منعكس سااتهبه (4)رومي

م تبيت در شياهنامه هيداريوو و اشايارشا و فيروزيهاي آنها نبيوده اسيا و بيه 

 نيساص

اي از بعضي از شاهان هخامنشي در روايا  شدهالبته اثر ضعيف و دگرگون

تيوان دييدص اند ميبراي از موراين اسلامي كه دربارة آارين شاهان كياني آورده

اورد، ازجمليه مثلا  در پادشاهي بهمن وبايعي مربوط به مغرب ايران به چشم مي

مرمّيا  (6)، و دينيوري(5)و ميسان به او نسبا داده شده سااتن شهرهايي در بابل

«( الروميّه)»از جنگ او با يونانيان  (7)كند، و طبريالمقدس را به او منسوب ميبيا
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 (8)كندص همچنين در پادشاهي هماي چهرآزاد، داتر و همسر بهمن، طبيريياد مي

ان يونياني سيخن از جنگ با يونان و بناي عماراتي عظيم در استخر به دسا اسير

)تخيا جمشييد( يكيي « هيزار سيتون»ايين عميارا  را بيا  (9)گويد، و حمزهمي

كه وي پايتخا را از بلخ به تيسفون منتقل كردص  (10)گويدشمارد، و گرديزي ميمي

كنيد كيه هميه همچنين گرديزي يك رشته اصلاحاتي بيه داراي او  منسيوب مي

 (11)يادآور اصلاحا  داريوو بزرگ اساص

 
 شأ روايات غربي در آثار اسلاميمن

همه نبايد ت ور كرد كه حتي اين ااطرا  مبهم مبتنيي بير رواييا  با اين

ن قيارن ههيور اسيلا  شيبحي از اييماصيل ايراني اسا و يا دليل بر آن اسا كه 

لامي ببيل در تواريخ اسوبايت در ااطر ايرانيان بابي مانده بوده اساص آنچه از اين

ها سياص سيريانياما  مأاوذ از منابت سُرياني و يوناني و يهودي شود عموديده مي

ا كه وارث روايا  بيابلي و يونياني بودنيد روايياتي غيير از رواييا  زردشيتي ر

كس محفوظ داشته بودند كه در آنها بسياري از وبايت مغرب و جنوب اييران مينع

كنيار  فيا و دربودص در دورة اسلامي براي از اين روايا  در آثار اسيلامي راه يا

داسياص روايا  اصيل ايراني برار گرفاص اين نكته از اود تواريخ اسلامي نييز پي

اسيي از كه بهمن مدتي به كيش موسوي درآمد كيه انعك (12)گويدمثلا  يعقوبي مي

تواند داشته باشد، و حمزه التفا  كورو به يهوديان اسا و فقط منشأ يهودي مي

 (13)شمارندصا يكي ميربهمن و كورو اسرائيل كند كه بنيت ريح مي

اما دليل روشنتر بر اين نكته فهرستي اسا كه در آثار بيروني و ابن العبريّ 

دو فهرسيا از  (14)بينيمص بيروني در بانون مسعودياستثناء  از شاهان هخامنشي مي
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مليو  بابيل و »دهد: يكي با عنيوان اند به دسا ميپادشاهاني كه با ايران مربوط

دارييوو )»كه شيامل دوازده پادشياه اسيا و بيه دارييوو ميادي «   مادايملو

 مملكة ملو  الفيرس بعيد ابليا  »شود؛ ديگري با عنوان اتم مي«( الماداي

)يعني بعد از سقوط پادشاهي ماد( كه شامل ده پادشاه اسا از كيورو «( الجبلين

در ايين دو  تا داراي سو ، و فهرستي اسا اصوز  درسا از پادشاهان هخامنشيص

برد، زيرا در اينجا فقط بيه جدو  بيروني از پادشاهان پيشدادي و كياني نامي نمي

به چنين منابعي عملا  ت يريح  اتكاي او آثارالبابيهمنابت غيرايراني متكي اساص در 

شده اسا، چه ببل از آوردن جدو  شاهاني كه شامل پادشياهان هخامنشيي نييز 

ل بابل ايضا  تيواريخ مليوكهم مين ليدنّ بختنّ ير وبد وجدنا زهَ»گويد هسا مي

حوالملييو  بنازوّ  اليي وبييا تحوييل التييأريخ عينهم بممييا  ازسيكندر البنّيياء 

دهد كه باز حاكي عنوان مي« ملو  الكلدانيين»ص اين جدو  را بيروني (15)«البلالهصصص

 از منابت غير ايراني اوساص جيدو  بيا بختنّ ير او  شيروب و بيه اسيكندر ايتم

و نيه تين  (16)«(داريوس الماداي ازو « )»داريوو او  مادي»شود و شامل نا  مي

 از شاهان هخامنشي اسا با املائي كه حكايا از ضبط سرياني آنها داردص

بيه دسيا « مليو  كبيار»از  (17)بيروني فهرسا ديگري نييز در آثارالبابييه

و هخامنشيي و بيا دهد كه التقاطي اسا از شاهان كيياني و آشيوري و بيابلي مي

گيرددص ايتم مي«( آار ملو  الفيرس»شود و به دارا، )با توضيح كيقباد شروب مي

كاوس و داريوو مادي )در اينجا: اين فهرسا كه در آن بيروني بختن ر را با كي

را با داريوو و كورو را با كيخسرو و بورس )كيفا( را بيا «( دارا الماهي ازو »

كي از مشكلي اسا كه موراين اسلامي در تلبيي  لهراسب برابر شمرده اسا حا

نا  شاهاني كه از منابت سرياني كسب كرده بودند در پيش داشتند و نتيجة آن يك 
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رشته تلبيقها و توجيها  نيامعقو  اسيا كيه يكيي شيمردن كييومرث و آد ، و 

 جمشيد و سليمان، و كيخسرو و كورو از موارد آن اساص

ن نشي را در عربي ضبط كرده ابوالفرا بمؤلف ديگري كه نا  شاهان هخام

ازصل برن سييزدهم العبري، مورخ و متكلم مسيحي يهودياهرون معرو  به ابن

 و هم در تحرير عربي آن بيه نيا  (18)مسيحي اسا كه هم در تاريخ سرياني اود

العبيري در آورده اساص اثير ابنفهرستي شبيه فهارس بيروني تاريخ مخت ر الدو 

، مؤليف (20)و مآز  به بروسيوس (19)مبتني بر آثار سرياني ببل از اوسااين موارد 

گردد كه تاريخ اود را اندكي پس از اسيكندر تيأليف كيردص آثيار ابين بابلي برمي

و جنيوب  ير ايراني بودن اطلاعا  بيروني را دربارة تاريخ مغربغالعبري نيز باز 

ايي و لعبري به هرحا  كاملا  اسيتثنوني و ابن اكندص اما منقوز  بيرايران تأييد مي

 اارا از دايرة اطلاعا  موراين اسلامي بوده اساص

شيود كيه اياطرة شياهان ميادي و هخامنشيي در همه اين نتيجه مياز اين

شياهان  روايا  ساساني بكلي از ميان رفته بوده اسا و اشاراتي كه به اعما  اين

انيي اسيا كيه بعيدها توسيط اير شود همه از منابت غييردر آثار اسلامي ديده مي

هص حتيي گردآورندگان اابار التقاط شده و گاه با روايا  كهن ايران اايتلاط يافتي

 (21)يكي شمردن بهمن با اردشير درازدسا نيز چنان كه نلدكيه تيفكر داده اسيا

نتيجة غلط و اشتباه مؤلفين سرياني اسياص جاليب ايين اسيا كيه بيرونيي لقيب 

( makrocheir)در يونياني « مقروشير»  يونياني آن را او  بيه صيور« درازدسا»

 (ص111، آثارالبابيهرا براي آن آورده )« طويل اليدين»و بعد ترجمة  ضبط كرده

هخامنشيي( در اييران اي كه از دارا )دارييوو به احتما  بوي حتي ااطره

هياي اسيكندرنامهبابي مانده بوده نيز مديون داستان اسكندر اسياص اسياس همية 
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منثور كتابي در سرگفشا داستاني اسكندر اسا از برن سو  مسيحي به  منظو  و

يوناني و از مؤلفي گمنا  در م ر كه به نيا  يكيي از مورايان معاصير اسيكندر، 

بلمداد شدهص اگرچه ترجمة سرياني و پهلوي و ارمني ايين كتياب  (22)كاليس تنس

شيهر  بهرمياني گمان نگارنده اين اسيا كيه  (23)در دورة ساساني به عمل آمد،

اسكندر مبتني بر ترجمة داستان اسكندر نبوده، بلكه بايد ت ور كرد كيه در دوران 

ميآبي رواا داشيا و ايرانييان بخ يو  در دراز پادشاهي اشيكانيان كيه يوناني

نشين با يونانيان مرتبط بودند داستان اسكندر اشاعه يافا و باييد شهرهاي يوناني

داشا و ملعون هبي ايران او را پيوسته دشمن ميت ور كرد كه با آن كه سنا مف

شيمرد در اذهيان عاميه و در شيعر و داسيتان و اهريمني و مخرّب آيين ايران مي

اسكندر بزودي از شهر  بهرمانان براوردار گرديد و در كنار شاهان مليي جياي 

گرفا، و اين اگر موجب شگفتي شود بايد به ياد آورد كه چه بسا ايرانياني كه در 

 اندصايا  ما نا  چنگيز و هلاكو بر فرزندان اود گفارده

رواا داستان اسكندر طبعا  نا  دارا را نيز كه با وي نبرد كرده بود زنده نگاه 

داشاص در تحرير فارسي داستان اسكندر )اسكندرنامه( منسوب به كاليس تنس، به 

رادري دارا منظور ارضاي غرور ملي، فاتح مقدوني بيا تغيييري در نسيب وي، نياب

بستري يك شبة پادشاه ايران با شاهزاده اانمي يوناني شود، يعني از همشمرده مي

زاييدص از ايين رو كنيد ميكه بعدا  با فيلفوس مقدوني )پدر اسكندر( زناشيويي مي

ن و اناچار پادشاه ديگري به نا  داراي او  ااتراب شده اسا كه پدر داراي دارايي

يد گفا كه حتي اين دو نا  نيز كه نامهاي تاريخي اسا اسكندر اساص بنابراين با

و در تاريخ ملي وارد شده مبتني بر حفظ اياطرة هخامنشييان از طير  ايرانييان 
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نيسا، همان طور كه از تاريخ پان د سالة اشكانيان نيز بيا آن كيه بيه ساسيانيان 

 نزديكتر بودند، چنان كه اواهد آمد، چيزي در ااطرها نمانده بوده اساص

 
 هاي تاريخيوال خاطرهزهاي قهرماني و باقي ماندن منظومه

آيد كه اين فراموشي از كجاسا؟ چگونيه ممكين طبعا  اين سؤا  پيش مي

اند و تاريخ اود را در بالب اسا كه مردمي كه به گفشتة اود چنين مباهي بوده

ي ايود را اند مهمترين دورة ابتدار تاريخهاي دنيا ريختهيكي از بلندترين حماسه

 از ياد ببرند؟

اي كه بايد به آن توجه كرد اين اسيا كيه در جواب اين سؤا  اولين نكته

نيسيا، بلكيه از « نگاري عينيتاريخ»و يا « تاريخ كتبي»تاريخ ملي ايران مبتني بر 

نويسي بيه اسا و جها و غرض و برداشا آن با تاريخ« روايا  شفاهي»مقولة 

صورتي كه در شاهنامه اساص تاريخ باستاني ايران بهمفهو  امروزي بكلي متفاو  

ي ها و داستانهاي بهرماني و نيمه بهرميانانعكاس يافته مبتني بر يك رشته منظومه

 واسا كه اصلا  در مشرق و شما  شرق ايران )تقريبيا  اراسيان بيديم( سيااته 

ايي سيتپردااته شده و هستة اصلي آن به احتما  بريب به يقين متعل  بيه بيو  او

 بوده اساص

هاي شيفاهي سياير ها داراي ا وصياتي اسا كه در حماسيهاين حماسه

و  بئوولييفو  مهابهاراتيياو  ايليييادهايي ازببيييل شييودص حماسيهمليل نيييز ديييده مي

اندص نيز مرد  ايسلند و روسيه و يوگسلاوي هم مبتني بر روايا  شفاهي هيلدبراند

انيد كيه هميه احب ادبياتي از اين نوبو براي ابوا  آسياي مركزي و اندونزي ص

هايي گونه ادبييا  منظوميهاساس اين (42)مورد پژوهش محققان برار گرفته اساص
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اسا كه در وصف و ستايش بهرمانان و سرداران و شرح اعما  آنها سروده شده 

نگيز بودن آنها و تأثيري كه در اياطر ميرد  داشيتند در او پس از آن نظر به شور

واا گرفته و با تغييرا  و شاخ و برگ از نسلي به نسلي منتقل شيده ميان مرد  ر

 اساص

هياي دوره»آييد كيه آنهيا را هيايي بيه وجيود ميگونه ادبيا  در دورهاين

ا  اند و ابوا  معموز  آن را در مراحل نخستين تمدن اود و در اييناميده« بهرماني

امعيه طبقية رميا و برتير جهيا طبقية فرمانفكنندص در ايين دورهسالي طي ميجوان

الشيعاب جنگجويان و مبارزان اسا و طبقا  ديگر، ازجمله طبقة روحياني، تحا

طلب و پفيراي الر اسياص انگييزة عميدة آنها برار داردص جامعه متحر  و زياده

لييري دشاهان و سرداران و مبارزان نا  و ننگ و كسب افتخار اسا كه عموما  به 

اي اي و ببيلهاين مرحله، جامعه از دورانهاي عشيره شودص درو پيروزي حاصل مي

اي از رؤسياي بباييل و سيرداران گفشته و نظا  شاهي بربرار گشته و شاه بر عده

اي ايارا گشيته و پرسيتش مي و ببيلهوتحكمفرماساص ادايان نيز از صور  ت

 (25)آنها عموميا يافته اساص

سيااري در راه ان و جاندر اين دوره وفاداري نسبا به فرمانيدهان و شياه

آنها و همچنين دفاب از سيرزمين نياكيان و اانيدان شياهي بيه صيور  فضيائل 

شيودص سيرايان و سرودسيازان مينعكس ميآيد و در اشيعار حماسهبهرماني درمي

شييود نيييز عمومييا  از هييا سييااته ميها و داسييتانهايي كييه در اييين دورهمنظومييه

آنها عموميا  عشي  و كيين و نبيرد ا وصيا  مشتركي براوردار اساص موضوب 

شود، هاي جنگي نيز در آنها مكرر مياساص وصف شكار و بز  و مركب و سلاح

ولي شيوة حماسه، اواه به نظم باشد اواه به نثر، شيوة حكايي اسيا و موضيوب 
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آن عموما  حوادثي اسا كه بر بهرمان داستان گفشتهص مفااره و رجز و مباها  به 

گونه داستانها ها از اجزاء اينگفتارهاي الابي و وصف صحنه گوهر و هنر، و نيز

مانيد و اساص اگر حماسه منظو  باشد معموز  وزن شعر در سراسير آن ثابيا مي

گونيه غرض از نقل و روايا آن اوو شدن و حظّ ااطر شنوندگان اسياص اين

سييازند كييه شغلشييان شيياعري و اشييعار را عمومييا  شيياعران و سييرايندگاني مي

سرايي اسا، و اشعار آنها در ميان مرد  به سرايندة ااصي منسوب نيسا، تانداس

آن كيه شيود، بييبلكه به صور  ميراث عمومي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي

طور كليي بيا آهنيگ و اكثيرا  بيه كسي گويندگان آنها را بشناسدص سرودن آنها بيه

اي به اين داسيتانها و د تازههاي بعد موادر دوره (26)گيردصهمراهي ساز صور  مي

هاي غير بهرمياني در آنهيا تيأثير شود؛ بخ و  ادبيا  دورهها اضافه ميحماسه

 كندصمي

هايي اسا كه جامعه بيشتر به مسيائل هاي غيربهرماني دورهمهمترين دوره

كنيد و نفيوذ و بيدر  از معنوي و ااصه احتياجا  مفهبي و االابي توجيه مي

ازببيل اندرز « فرهنگي»شود و مضامين قا  روحاني منتقل ميطبقة جنگاور به طب

هاي پختگي بعيد گيردص اين معموز  اا  دورهو آداب مفهبي در داستانها جا مي

هييا نيييز ممكيين اسييا داسييتانهاي شيياهان و سييالي اسيياص در اييين دورهاز جوان

ماجراهاي جنگجويان سروده شود اما بيشتر از ديدگاه طبقة روحانيص مثلا  به جاي 

جنگي و حوادث عشقي آنان، مبارزا  آنها براي دفاب از مفهب و يا شرح فضائل 

االابي و پندها و وصاياي آنان مضمون اصلي منظومه يا داسيتان بيرار گييردص از 

هاي شاهان در شاهنامه هنگا  به تخا نشسيتن و انيدرزهاي ببيل اسا البهاين

من شيرح پادشياهي اردشيير و بزرگان و عهود و وصاياي ايشان )بخ يو  ضي



 156 39/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

انوشروان( و نيز بسما عمدة تاريخ پيشيداديان كيه بيشيتر داسيتان  پيشيرفا و 

 توسعة تمدن اساص

تيوان سيه رشيته داسيتانهاي بهرمياني و اصيلي ميدر حماسة ملي اييران 

تشخيص داد كه هركدا  از يكي از ابوا  ايراني سرچشيمه گرفتيهص يكيي سلسيله 

اي كه در يشتهاي اوستا به آنها شيده باييد مناسبا اشاره هاي كياني كه بهحماسه

اي هآنها را به بو  اوستايي پيش از ههور زردشا منسيوب داشياص دو  حماسيه

ااندان زا  و رستم كه از سيستان برااسته و بايد متعل  به ابوا  سكايي باشد كه 

اني و ايي اسيا كيه در دورة اشيكهسو  حماسيه (27)در سيستان جايگزين شدندص

اي ااندان رسيتم هتوسط سرايندگان پارتي سروده شده، ولي بعدها مانند حماسه

هاي كياني جا داده شده و به صور  وبايت دورة كيياني درآميدهص در بالب حماسه

ببيل اسا براي داستانهاي گيو و گودرز و بيژن و فرهاد و ميلاد و شياپور از اين

نا  گودرز عموما  در فهارس شاهان اشيكاني و بلاشان و به احتمالي داستان فرودص 

شيود از ها دييده مياند ذكر شده و همچنين روي سكهكه موراين اسلامي آورده

اي از او در بيسيتون بيابي اسيا بيه يونياني كيه در آن ايود را اين گفشته كتيبه

Geopothros  و بنيابراين نيا  پيدر وي گييو بيوده  (28)اوانده اسا« گيوزاد»يعني

؛ «وو»)بيه جياي « زو» 16و در دينوري، « بيّ» 601يو كه در طبري، يكم، اساص گ

، بنياي 70، 69اوانده شده، بايد همان باشد كه در تياريخ بيم، «( ويو»در پهلوي 

در بعضي جيداو  « ويجن»اي ب با  به او نسبا داده شدهص بيژن به صور عده

بار ماركوار  كه او  ( و ميلاد، چنان14شاهان اشكاني ذكر شده )ازجمله حمزه، 

نا  شاپور نيز در جدو  شاهان اشيكاني  (29)اساص« مهرداد»توجه نمود صورتي از 

و بعد( و سيايرغان در  317در شاهنامه )« شاوران»و هاهرا  ااندان  (30)آمده اسا
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( منسوب به اوساص بلاشان را منسوب به بيلاو اشيكاني باييد 614طبري )يكم، 

و  (31)پسر اردوان سيو  Vardanesود يادآور كشته شدن شمرد و حادثة داستان فر

به اعتباري نابرادري گودرز )در شاهنامه نابرادري كيخسيرو( بيه دسيا بزرگيان 

 (32)اشكاني اساص

 ،«تياريخ»پس بايد گفا كه از يك طر  تاريخ اشيكانيان نييز، بيه عنيوان 

ورايان ر آثار معملا  فراموو شده بوده اسا و از وبايت گوناگون زمان آنها كه د

چنان كه فردوسيي و  زي در ااطرها نمانده بوده،جاي مانده چييوناني و رومي به

جز نيامي از آنهيا اند، بيهمنابت او نيز با كوششي كه در جمت و تدوين وبايت داشته

هاي بزرگ زمان اما از طر  ديگر آنچه از وبايت اين شاهان و ااندان (33)اندصنيافته

از  ومحفيوظ مانيده « داستان»سي و داستاني درآمده به عنوان آنها به صور  حما

تدريج از يياد رفتيه و نسلي به نسلي منتقل شده، جز آن كه هويا اشكاني آنها به

حو  و تههور و در بالب داستانهاي كياني جاي گرفته اسا، و اين كاملا  با منل  

كه در  سامي و وبايعيشدن ا ا در روايا  شفاهي و فرامووگونه داستانهبقاي اين

 (34)داستانها نيامده باشد سازگار اساص
 

 تدوين داستانهاي ملي

تيدريج در آنهيا نقل داستانها و ااتلاط و آمييزو آنهيا و تغييراتيي كيه به

پردازان و بيوازن و نقيازني گمنيا  صور  گرفته حاصل كار سرايندگان و ب يه

ها را بيراي تفيريح ميرد  و ييا هاي آذربايجان ايين داسيتان«عاش »اسا كه مانند 

كردنيدص سيرايندگان داسيتان را در اند يا نقل مياواندهبزرگان و اميران به نوا مي

اواندند كه ذكر آنها در آثار پارتي و فارسيي و عربيي و مي« گوسان»زبان پارتي 

ارمني و گرجي و ماندايي جسته و گريخته آمده اسا )ازجمله در منظومة وييس 
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گوسانهاي اوااير دورة اشيكاني و آغياز دورة  (35)اصل اشكاني دارد(و رامين كه 

ساساني را بايد وارث سه رشته داستانهاي حماسي اييران و همچنيين داسيتانهاي 

ديگري شمرد كه از منابت مختلف مثل منابت بابلي و يوناني در طي زميان ابتبياس 

بينيم، يعنيي بيه هنامه مييصورتي كه در شااما تدوين آنها را تقريبا  به (36)شده بود

صور  تاريخ مسلسلي برحسب توالي پادشاهان، بايد به دورة ااير عهد ساساني، 

از حدود نيمة دو  برن پنجم مسيحي، منسوب داشا و آن را نتيجة ابدا  عامدانة 

 دبيران و ديوانيان ساساني شمردص

 طبقيةدليل اين ابدا  اا  را محتملا  بايد در احتيياا دوليا ساسياني و 

پرسيتي در ايين دوره بزرگان و آزادگان در تقوييا غيرور مليي و ترغييب وطن

ي جستجو كرد، چه از اواسط دورة ساساني، از حدود زمان پيروز، سرحدا  شرب

ار ر  ي بيرايران مورد هجو  ابوا  تازه نفس شربي ي ابتدا هياطله و بعدا  ابوا  ت

آمدص شكسيا فييروز مقاوميا گرفا و براي از اياز  شربي به ت ر  آنان در

  اين وزيا  و اطمينان آنها را نسبا به بدر  و حمايا دوليا مركيزي متزليز

پرسيتان ساسياني بيه وجيود آورد و سااا و هم نگراني ااصيي در مييان وطن

اي را در آنان بيدار كردص كوششهاي بباد در جلب رضايا مرد  و حمياّ ملي تازه

اشيرا  و تحدييد بيدر  روحانييان زردشيتي ابداما  او در كوتاه كردن دسا 

كل هرچند راه را براي اصلاحا  مستبدّانة اسرو آماده سااا، اما علاجگر مشي

ليا داالي ايران و پراكندگي افكار و تشتاّ ديني و تزلز  عقييده نسيبا بيه دو

مركزي نشد و گرويدن به مزدكيان و برايي ميفاهب ديگير توسيعه يافياص ايين 

حا  و شد  عمل اسرو براي مدتي برطر  سااا و مشكل را سرانجا  اصلا

 حياتي تازه ي ابلا  براي يكي دو نسل ي به دولا ساساني بخشيدص
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العيادة غيرور مليي و يكي از ا وصيا  دوران اسيرو او  تقوييا فوق

اهميا بخشيدن به حفظ تماميا ارضي ايران و دفياب از سيرحدا  شيربي بيودص 

نبشيي مليي بيراي دفياب از جبدون اين كيه  توانسا اميدوار باشد كهاسرو نمي

 تماميا ارضي ايران به وجود بياييد و ع يبياّ بيومي تقوييا شيود، بتوانيد در

ي وحد  بخشيدن به كشور و دفاب ايران در برابير ابيوا  تير  و بييزانس تيوفيق

د حاصل كندص از اين رو اسرو به موازا  اصلاحا  اود يك رشته تبليغا  شدي

ا غير  ملي و اعتقاد به لزو  وحد  كشور و اهميا سيللن براي نيرومند كردن

 بودن ااندان ساسياني و همچنيين اعتقياد بيه اهمييا آنچيه ساسيانيان،« ملي»و 

 بخ و  اردشير، براي اعادة وحد  و عظما و اعتبار ايران كرده بودند دسيا

شيك ، كه اصل آن هرچه باشد بينسرنامة تنماي اين تبليغا  را در زدص آيينة تما 

 (37)توان ديدصجامة تبليغاتي اسرو را در بر دارد مي

هاي مليي و تيدوين و تيرويج آنهيا، و در چنين وضعي توجه بيه حماسيه

بخ و  تأكيد ااتلا  ميان ايران و توران و تف ييل جنگهياي آنيان و تلبيي  

رسدص درحقيقا ترويج حماسية مليي را تورانيان با تركان كاملا  منلقي به نظر مي

رزندان فيكي از وسايل كار اسرو و حتي پيروز و بباد شمردص اين كه بباد و  بايد

شيوند ايود او، اسرو و كاووس و جم، ناگهان با اسامي شاهان كياني هياهر مي

شيك ها در اواار برن پنجم مسيحي داردص بيحكايا از اشاعة اا  اين حماسه

اشيند، بتشيوي  كيرده ها را اسرو و مجريان سياسا او بايد تدوين اين حماسيه

بينيم و ابوا  بخ و  كه در تاريخ ملي ديد و نظر و سياسا اسرو را حاكم مي

 و تعليما  و وصاياي اوسا كه با شرح و تف يل بسيار نقل شده اساص

طور كه اوضاب اجتمياعي و دربياري دورة ساسياني به گمان نگارنده همان
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پرستي و دشيمني ي و ايراناسا كه بيشتر از حماسة ملي منعكس اسا، غرور مل

گر اسا بخ يو  انعكياس احسياس و عمي  با توران نيز كه در شاهنامه جلوه

اعتقاد طبقية آزادان ساسياني بخ يو  از پييروز بيه بعيد و بيه اايصّ از دورة 

در اصيل بيشيتر متوجيه  ادايناميهها و داسيتانهاي انوشيروان اسا، چه حماسيه

طوري كيه ها، بيهبوده و اين نوب حماسيه ستايش بهرمانان و شرح ماجراهاي آنها

هاي شفاهي مليل نتيجيه گرفتيه عموميا  چدويك از مقايسة عدة زيادي از حماسه

بخ و  بايد به ااطر داشيا  (38)اسا« ملي»هاي االي از افكار سياسي و جنبه

اي كيه به اندازه« ملا»هاي اصلي ايران هنگامي سروده شده كه ت ور كه حماسه

اني توسعه يافا توسعه پيدا نكرده بود و ااتلافا  و جنگها مربوط در دورة ساس

بيه صيورتي كيه در « پرسيتيايران»ها و نواحي كيوچكتري بيوده اسياص به گروه

 بيني ساساني و بدر  مركزي آن اساصبينيم بيشتر انعكاس جهانشاهنامه مي

اي كه حفظ وحد  ايران و ترغييب ع يبيا تدوين روايا  ملي در دوره

لي اهميا اا  يافته و مورد توجه شاهنشياه ساسياني و بزرگيان اييران بيرار م

گرفته بود طبعا  موجيب آن گردييد كيه آنچيه در اصيل بيه صيور  داسيتانها و 

هاي جداگانه و نامرتبط وجود داشا در بالب تاريخ منظميي از كشيوري حماسه

نظييم شيود و واحد درآيد و پادشاهان آن از كيومرث تا دارا به صور  پيوسيته ت

وبايعي كه در داستانهاي مختلف و مستقل آمده بوده به صور  وبايت زميان ايين 

وار پادشاهان تدوين گرددص در اين سير و تحوّ ، كيومرث كه اولين آفريدة انسيان

كه هياهرا  « پيشداد»آيد و هوشنگ هرمز اسا به صور  نخستين شاه عالم درمي

و در روايا  ااير مفهبي  (39)شده شمرده ميدر زمان تأليف يشتها نخستين پادشا

جانشيين او بيرار  (40)و براي آثار اسلامي هم چند نسل با كيومرث فاصيله دارد،
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داده شود، و جمشيد كيه در رواييا  كهين هنيدي انسيان نخسيتين و در اوسيتا 

نخستين نگاهبان جهان اسا پس از تهميورث بياييد و ضيحا ، دييو اهريمنيي، 

ار به اود بگيرد و هزار سا  سللنا كند، و منوچهر كه بياز صور  پادشاهي جبّ

و اصوز  هم به نظير  (41)برحسب روايا  ديني چندين نسل با فريدون فاصله دارد

رسد كه با فريدون ارتباطي داشته اسيا و بلكيه در رواييا  بيديمتر هياهرا  نمي

« = ايلانيون»را  ، آنان102سرسلسلة شاهان اا  ايران )كه بيروني در آثارالبابيه، 

در پي فريدون بيايد باز بر اين پاييه اسيا  (42)رفتهشمار مياواند( بهايرانيون مي

وو كه به احتميا  اكه داستانهاي ااندان گودرز از دوران اشكانيان، و داستان سي

اي هو همچنيين حماسيه (43)بوي از اساطير غربي پيش از زردشا متيأثر اسيا،

در بالب جنگهاي ايران و توران در دورة كيياني بيرار  سيستاني زا  و رستم همه

 پيونددصگيرد و ااندان رستم با ااندان گرشاسب )= سا ( ميمي

همه آثار جدايي و استقلا  نخستين براي از اين داسيتانها و ارتبياط با اين

هاي م نوعي آنها با يكديگر هنوز هم در تاريخ ملي آشكار اسياص ميثلا  حماسيه

هليوي مان باستاني ايران كه بنا بر اشارا  اوستا و منقوز  كتيب پگرشاسب بهر

 ولي بعدها درنتيجية رواا داسيتانهاي رسيتم (44)داستانهايش تف يل اا  داشته

 وتضعيف شده و مخت ر گرديده، جاي روشني در تاريخ ملي ندارد و حتي زمان 

اهي سما او درسا مشخص نيسا و در منابت اسلامي به تفاو  شيريك پادشي

و  (45)شيمار رفتيهزاب يا جانشين وي و يا وزير وي و ييا از شياهان تيابت وي به

آورد و دينكر  )كتاب هشتم، ي را بعد از كيخسرو مي( نا  و3-35:32بندهشن )

شيمارند، اميا مييان اهان ميش( وي را ازجملة 27:49-53( و مينوگ ارد )12:13

 (46)دهندصكاوس جاي ميكيقباد و كي
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ببيل اسا داستان زا  كه ماجراي زنيدگيش از زميان پيشيداديان ينباز از ا

يابدص پيداسا كه شود و تا اواار دورة كياني )بهمن( ادامه مي)منوچهر( شروب مي

و  و بيژن در اينجا با دو حماسة مستقل و موازي سر و كار داريمص داستانهاي منيژه

امه عميلا  د هنيوز هيم در شياهنانرستم و سهراب كه هاهرا  در اداينامه نيز نبوده

 صور  داستانهاي جداگانه دارندص

تاريخ پيشداديان بيشتر مبتني بر يك رشته داسيتانهاي اسياطيري و بعضيي 

)مثل شرح مدارا تمدن از زمان كيومرث تيا ضيحا ( « فرهنگي»روايا  ديني و 

هياي اسا كه جنبة حماسي آنهيا عموميا  ضيعيف اسيا و باييد بيشيتر بيه دوره

اند و هرماني متعل  باشيند، و پيداسيا كيه در آغياز از هيم اسيتقلا  داشيتهغيرب

انيد، بخ يو  كيه از بيراين محتملا  از بيش از يك بو  ايراني سرچشمه گرفته

آيد كه جمشيد و كيومرث و تهمورث و منوچهر هريك در اصل شياه چنين برمي

ا يو اين درصورتي موجّه اسا كه هريك را اند، رفتهشمار مييا انسان نخستين به

آي بدانيم و يا به زمان متفاوتي منسيوب كنييمص ميثلا  متعل  به بو  ايراني جداگانه

ودا و آميدن نيامش در اوسيتا و در جمشيد برحسب ذكرو در سيرودهاي رييگ

بايد متعل  به بو  كهن هند و ايراني باشيد و  (47)هاي عيلامي تخا جمشيدلوحه

در اييران اسياص كييومرث را باييد از اسياطير « انسان نخسيتين»بديمترين هاهرا  

اا  بو  اوستايي و محتملا  ناشي از محافل روحاني شمردص منوچهر، برحسيب 

ارتباط داشته باشد  (48)«مازندران»برائن جغرافيايي داستانهايش محتمل اسا كه با 

، معياد  ويونگهيان Vivasvantودا نا  پسر در ريگ« منو»)هرچند جزء او  نا  او 

شده و بنابراين بايد پدر جمشيد اسا كه در دورة بديمتري انسان او  شمرده مي

سين را در توضييح نيا  اساس اسلورة او را بديم شمرد(ص و اگر فرصيية كريستن



 163 چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخامنشي ذكري نيست؟

 بافيريم، بعيد نيسا كه داستانهاي او منشأ سكايي داشته باشدص (49)تهمورث

راي به مناسيبا جنبية حماسيي و برايي بيه پس داستانهاي پيشداديان ب

يده تا مناسبا جنبة اساطيري و مفهبي با تغيير و تحو  از نسلي به نسل ديگر رس

 اصآنكه مآز  در دورة ساساني در كنار ساير مواد تاريخ ملي جاي گرفته اس

آيد همه و از مقايسة داستانهاي ملي ملل ديگر اين نتيجه به دسا مياز اين

مانيد كيه در ها تنها آن بسما بابي ميليخ ابوا  كهن پس از گفشا ساكه از تار

هايي ريخته شده باشد كه سرودگويان و انياگران و رامشيگران بيه بالب منظومه

هايي كيه مييان آنهيا ااطر بساارند و از نسلي به نسلي منتقل شيودص و در جامعيه

و ييا بيه عليل  نوشتن معمو  نيسا و يا نوشتن به افراد معدودي محدود اسيا

اند، وبايت تاريخي جز چند نسلي در بردهتاريخي الوط ديرين اود را از ياد مي

هاي حماسي و داستاني ممكن اسا برنهيا از سيينه ماندص اما منظومهها نميااطره

ن كه ارد، چناي از وبايت را در بالب داستان و افسانه نگاه دابه سينه بگردد و گرده

و  بهاراتيامهاو زية بديمي  حماسة روزندو  داستانهاي آرتورو  اديسهو  ايلياددر 

 بينيمصمي شاهنامهعرب و همچنين در « ايا »در 

توانسيا بيه پس به هرحا  وبيايت تياريخي دوران مياد و هخامنشيي نمي

ها بيابي بمانيد، مگير آن كيه داسيتانهاي مد  درازي در ااطره« تاريخ»صور  

نتقل شده باشيد چنيان مم شده و توسط سرودگويان پفير از آنها ملهحماسي دوا 

پان يد  اشكانيان نيز در روايا  ايران عملا  فراميوو شيد و از دوران« تاريخ»كه 

ة سالة حكوما آنان جز نامي نماند، مگر آنچه به صور  داستان در ضمن حماس

 كيانيان انعكاس يافته اساص

ريخ داستاني و حماسي اما هنوز اين سؤا  بابي اسا كه چرا درحالي كه تا
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بيه دسيا ميا  شياهنامهشرق و شما  شربي ايران دوا  يافته و سرانجا  در بالب 

رسيده اسا، تاريخ داستاني مرد  ماد و پارس در حماسة ملي مقامي نيافتيه و بير 

طوري كه از شياهان مقتيدر و جهيانگيري چيون كيورو و جاي نمانده اسا، به

توان يافاص و باز چرا ساسانيان كه به ران نميداريوو حتي نامي در تاريخ ملي اي

ها دسا زدند از درا داستانهاي جنوب ايران تدوين تاريخ ملي و تأليف اداينامه

 كه وطن اصلي اود آنان بود بازماندندص

در پاسخ اين پرسش ممكن اسا ت ور كرد كيه ميرد  جنيوب و مغيرب 

هاي ايود را داستانها و افسانهي  نيافتند كه سرايي نبودند و توفايران اهل حماسه

صورتي كه در ااطرها بماند و زبانزد شود در بالب نظيم بريزنيدص در ايين كيه به

هاي اا  ايود بودنيد تردييدي مرد  ماد و پارس نيز صاحب داستانها و افسانه

 از اين ببيل (50)كنندصنيسا، چه منابت مختلف وجود چنين داستانهايي را تأييد مي

ر روردن نهايي شاهزادة اردسا  و محكومي كه از او الري مت واسا داستان پ

ر ده( و كاميابي و به شاهي رسييدن شياهزاده دراسا )در اصل توسط حيواني شي

در فرجا  ي داستاني كه صورتهاي مختلفي از آن را در داسيتان پيروردن كيورو )

ان( و پاپكيهرود  و كتزياس( و اردشير پاپكان و شاپور او  )در كارنامة اردشير 

 توان ديدصو بعد( مي 10طرسوسي، يكم،  نامةدارابهمچنين دارا )در 

اي براي اثبا  آن در اما چنين فرضي تنها مبتني بر گمان اسا و هيچ برينه

هياي رود كيه بباييل مياد و پيارس كيه در دورهدسا نيساص برعكس گمان ميي

نييروي جنگياوري و  اي نائيل آمدنيد و بيههاي برجستهتاريخي به چنان پيروزي

سيالي و هايي كه يادگار دوران جوانسلحشوري فتوحا  نمايان كردند از حماسه

اند و دور نيسا كيه در بسيياري از بهره نبودهآغاز كوشش و كشش آنها باشد بي
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هاي كهن آريايي، ااصه آنها كه بيشتر در داسيتانهاي پيشيداديان مينعكس افسانه

جمله از آمدن اسيم جمشييد در اندص اين را ازباز بودهاسا، با ابوا  شربي ايران ان

جاي بردييا هاي عيلامي تخا جمشيد و نا  اسفنديار در روايا كتزياس بيهلوحه

اين كه تاريخ ملي فقط  (51)كندصكه سللنا او را گوماتاي مغ غ ب كرد تأييد مي

داستانهاي مشرق و صور  شيربي داسيتانهاي مشيتر  را محفيوظ داشيته و دو 

لسلة نيرومند ماد و هخامنشي را نيز به دسا فراموشي سارده اسا بايد موجب س

 ديگري داشته باشدص

اين موجب را بايد در رويدادهاي تاريخي اييران و ااصيه تياريخ ميفهبي 

بيو   ايران جستجو كردص آيين زردشا و اصلاح ديني او در شرق ايران و در ميان

آييد صياحب از يشيتهاي اوسيتا برمي پديدار شدص اين بيو  چنيان كيه« اوستايي»

زردشا  داستانهاي حماسي دربارة ادايان و بهرمانان اود بودند كه مدتها ببل از

 در بالب سرودهاي پهلواني ريخته شده بودص 

زردشا كه بيشتر به تفكر ديني و اصو  االابي ناهر بود چندان متعيرض 

ي پهلواني را منت نكرد، بو  اود نشد و همچنين بازگوي داستانها آداب و مراسم

فقط چنان شد كه اين داستانها رنگ زردشتي گرفا و مرد  پرستش ادايان كهن 

را به صور  ايزدان زردشتي و تابت اهورامزدا و ستايش شاهان و پهلوانان دييرين 

را در جامة ستايش پشتيبانان دين بهي ادامه دادندص سرودهاي حماسيي يشيتها در 

ر( و ناهييد )اردو يسيور( و بهيرا  و جيز آنهيا، و يياد ستايش مهر و تيير )نيشيت

كاووس و اغريرث و بزرگ دشمناني چون ضحا  بهرماناني چون كيخسرو و كي

جا و افراسياب و گرسيوز همه ميراثي اسا كيه از روزگيار پييش از زردشيا بيه

ماندهص درحقيقا زردشا اين ميراث مفهبي و فرهنگي بو  اود را ابقا كرد و بير 
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ي بيود جزئيي از فرهنيگ طوري كه آنچه دروابت ميراث بومه گفاشا، بهآن صحّ

شيد در آنهيا مينعكس مفهبي گرديد و هنگامي كه يشتهاي زردشيتي سيروده مي

جا نمانيده ها و سرودهاي ديگر هم كيه بيهگرديد و طبعا  بايد در بسياري حماسه

 اسا بازتاب يافته بوده باشدص 

ايي شاهان كياني كه شاهان كهن بيو  اوسيتدر اين ميراث از داستانهاي پاد

، و نژاد آنها، تورانيانبودند، و از جنگها و كشمكشهاي ميان اين بو  و دشمنان هم

تيدريج ص بههمچنين از ديوان و جادوان و نيز از ايزدان و ياران آنها سخن رفته بود

انها نيز هاي ايراني منتشر شد اين داستكه آيين زردشتي نيرو گرفا و در سرزمين

 كم داستانهاي رايج نقاط ديگر را از رواا انيدااا وهمراه آن انتشار يافا و كم

ةاي اسيلامي بيه عليا ها و حماسيهطور كيه افسيانهها گردييد، همياننجانشين آ

تدريج داستانهاي ملي كشورهايي مثل م ر و سيوريه و عيراق پشتيباني مفهبي به

طور كيه نندااا و از ااطر برد، و باز همارا كه هويا عربي پفيرفتند از اعتبار ا

 اساطير و داستانهاي مسيحي و بديسين آن جانشيين اسياطير و داسيتانهاي كهين

 طور كه پيش از آن بسياري از اساطيري و ژرمني گرديد، و همانتمرد  زتين و سل

ارده و داستانهاي اصيل رومي با ببو  تمدن و فرهنگ يوناني به دسا فراموشي س

 ودصشده ب

روايتهيا و داسيتانهاي شيرق اييران را تقوييا كيرد  آنچه رواا و استيلاي

گفشته از ت ويب و پشتيباني مفهب زردشتي حكوما پان د سالة اشكانيان بودص 

اشكانيان كه از حدود اواسط برن سو  ببل از مسييح بير سيرزمين پيار  تسيلط 

كلي از ايران راندنيد يافتند و حدود يك برن بعد بابل را گشودند و سلوكيان را ب

مسيحي حكوما كردندص مرد  پيار  كيه در سيرزميني نزدييك بيه  226تا سا  
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مفهب زردشتي را از ديرباز پفيرفته بودنيد و اگير  (52)زيستندسرزمين بو  ماد مي

هاي سابقا  دربيارة كيفيّيا ميفهبي آنيان بيه عليا كمبيود منيابت و وجيود سيكه

هاي پايتخيا به دسا آمدن و براء  سفالينهمآب آنها ترديدي بود پس از يوناني

اسا( در اين « آباداَشك»آباد )كه محرّ  نخستين اشكانيان، نسا، در نزديكي عش 

 باره مللقا  ترديدي نيساص

در دوران حكوما دراز اشكانيان دين و دولا پشتيبان فرهنيگ زردشيتي 

سياير ميواد هاي شيرق اييران ضيمن بودص درنتيجه داستانهاي تاريخي و حماسيه

د و فرهنگي و مفهبي اين آيين در  دورترين نقاط ايران نفيوذ كيرد و اسيتوار شي

طوري كه آنچه اود زمياني محليي بيود داستانهاي محلي را از رواا اندااا، به

ملي شد، و آنچه در آغاز اا  يك اياليا بيود كشيوري و عميومي گردييدص از 

داستانهاي شرق )اراسيان( تحلييل در  گونه داستانهاي ديرينشانايازتي كه بدين

 رفا و از رواا افتاد ماد و پارس بودندص

ا  نفس )اَ(پرْني )از ابيواشكانيان كه ااندان شاهي آن از ببيلة شربي و تازه

سرايان آنان بسياري از اسي بودندص داستانمح و( بود اود مردمي جنگجو (53)داهه

 سيتانهايين داستانها نييز )مثيل داسرگفشتهاي پهلواني آنها را به نظم كشيدند و ا

اطرة اگودرز و گيو و بيژن( در كنار داستانهاي كهن انعكاس يافا و هنگامي كه 

سرايان بيا داسيتانهاي تاريخي شاهان بديم اشكاني فراموو شد در دسا داستان

ميخاص از اين روسا كه چنيان كيه گفشيا داسيتانهاي برايي شياهان اكهن در

 بينيمص اما طبيعي اساشا سرداران و پهلوانان كياني مياشكاني را در بالب سرگف

پاي داسييتانهاي اصييلي  كييه داسييتانهاي شيياهان اشييكاني در اهميييا و اعتبييار بييه

 رسيدندصپادشاهان كياني كه فضل بدما را با حرما مفهبي جمت داشتند نمي



 168 39/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

انهاي وبتي اشكانيان سرانجا  جاي به ساسانيان ساردند مدتها بود كه داسيت

وان بيه عني (54)لواني كياني و اساطير پيشدادي و تاريخ مؤمنان نخستين زردشتيپه

 تاريخ ملي ايران جايگزين داسيتانهاي محليي شيده بيود، و ميرد  اييران جيز آن

 طبعا  از پادشياهان مياد و تاريخ داستاني و اساطيريشنااتندص در اين تاريخي نمي

يرفته و جيزء فرهنيگ دينيي هخامنشي ذكري نبود، چه اين تاريخ وبتي شكل پف

يگير دشده بود كه هنوز دولا ماد و هخامنشي به وجود نيامده بودند، به عبيار  

افته و پيش از آن كه نوبا به شاهان هخامنشي برسد اين داستانها تعميد مفهبي ي

 (55)مُهر اتا  اورده بودص

ل اين كه براي از داستانهاي حماسي اشكانيان بعيدها بيا داسيتانهاي اصيي

آفرين بودنيد و ببلي آميخته باشد منافي اين بيان نيساص اشكانيان مردمي حماسيه

ء بيش از پان د سا  به عنوان حامي آيين زردشتي حكوما كردنيد و بيراي ابقيا

اني نهاي كيداستانهاي اود فرصا كافي يافتندص اما ااتلاط داستانهاي آنها با داستا

ن صيور  گرفيا، يعنيي هنگيامي كيه محتملا  پس از اود آنها در زمان ساسانيا

ز ااطرة تاريخي شاهان اشكاني فراموو شده بود و سرايندگاني كيه درصيدد درا

را  اتيدريج ايين داسيتانهها براي تفريح ااطر شنوندگان اود بودند بهكردن ب ه

هم پيوند دادند و داستانهاي گيو و گودرز و همچنين داستانهاي اانيدان رسيتم به

اي هم مرتبط سااتندص بسما عمدهديگر در اصل مستقل بودند بهرا كه همه از يك

هاي ساساني صور  گرفتيه از اين تنظيم و تدوين نيز بايد هنگا  تأليف اداينامه

 باشدص
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 ساسانيان وارث اشكانيان بودند نه هخامنشيان

كننيد كيه اواننيد و ت يور ميعموما  ساسيانيان را وارث هخامنشييان مي

م و آگاهي از تاريخ هخامنشيان ب د احياء پادشاهي و ابتدار آنيان ساسانيان با عل

اين ت ور بيشتر به صور  مجازي و از اين جها كه ساسانيان نيز  (56)را داشتندص

از پارس بودند درسا اسا و ازّ حقيقا اين اسا كه با فراميوو شيدن تياريخ 

پارس بايد گفا  هاي كياني درهخامنشيان در دوران اشكاني و رايج شدن حماسه

كه ساسانيان درصدد احياي دولا كياني بودند، نه دولا هخامنشيي، و بازمانيدة 

كااهاي هخامنشي در استخر و پازارگاد را نيز محتملا  به شاهان كيياني منسيوب 

جز دارا كيه اسيمش گونه اطلاعي از شاهان هخامنشي، بهنمودند و اصوز  هيچمي

شبه روي نيداد و پيس ندص البته اين فراموشي يكاشتدر داستان اسكندر آمده بود ند

هاي امراي محلي فارس كيه چنيد تدريج حاصل شدص از سكهاز تسلط سلوكيان به

« شاهان پيارس»برني پس از اسكندر در فارس حكوما نمودند و آنان را معموز  

جا مانده اسا، پيداسا كه تيا بييش از دو بيرن هايي بهاوانند و از آنها سكهمي

ها بيه نامهياي ااطرة هخامنشيان هنوز بكلي محو نشده بودهص مثلا  در ايين سيكه

)بغيداد = » دادبيگ»= دارييوو( و  Dårayavahu)مخت ير « دارييو»و » ارتخشتر»

ها نيز ييادآور و نقوو سكه (57)اوريمهخامنشي اسا برمياداداد( كه از اسامي 

ها از اواسط دوران اين سكهاما پس از بلت  (58)نقوو و عمارا  هخامنشي اساص

اشكاني دليلي براي دوا  ااطرة هخامنشيان نداريمص برعكس، اين كه هم اشكانيان 

رسانند )ساسيانيان بيه بهمين، و و هم ساسانيان نسب اود را به شاهان كياني مي

رو آوو ييا ااشكانيان به تفاو  به دارا يا اسفنديار ييا كيقبياد ييا او پسير سيي

يل بر اين اسا كه ااطرة روشيني از هخامنشييان ابيلا  در اوااير ( دل(59)كمانگير
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مييآبي نداشييتند و از تيياريخ همييان را دورة اشييكاني و پييس از پايييان دورة يوناني

 دانستند كه در داستانهاي بهرماني نقل شده بودصمي

ره در اينجا بايد به نظر همكار و دانشمند گرامي اود پرفسور بيويس اشيا

نييان و نتقا  داستانهاي ملي و روايا  شفاهي چيه در مييان ايراكنم كه در نحوة ا

ا رچه در ميان ابوا  ديگر پژوهش ممتد كيرده و همية پژوهنيدگان تياريخ اييران 

ازگار سيمديون آثار عالمانة اود سااته اسا، چه نظر وي كاملا  با نظر نگارنيده 

 نيساص

دو اثير سن كه سيير و تيدوين داسيتانهاي مليي را بخ يو  در كريستن

مورد بحث برار داده به وجود دو سناّ در ايران معتقد شد كه بيه گميان  (60)اود

اند: يكي سناّ مفهبي كه در ميان موبيدان وي در كنار يكديگر باليده و ادامه يافته

زردشتي رشد كرده و در آن رواياتي مثل داستان القا برحسب روايا  ديني، و 

ن جمشيد و كاووس كه از راه دين گشتند، و كيفر ديدن يا فاني شدن شاهاني چو

آفا  اهريمني چون ضحا  و افراسياب و اسكندر، و شرح اعميا  شياهاني كيه 

حامي دين بهي بودند مانند گشتاسب و بهمن و بلاو و اردشير و شياپور دو  و 

اسرو او  و نيز ههور زردشا و جنگهياي ميفهبي اييران و تيوران و همچنيين 

زارة هوشيدر و هوشيدر ماه و ههيور سوشييانا، موعيود شرح معاد زردشتي و ه

فرجامين آيين زردشتي، و به ميدان آمدن جاويدانان و كيفر ديدن ديوان اهريمنيي 

و دشمنان دين بهي مورد توجه اا  برار گرفته اساص اين سناّ در آثار پهلوي 

كيه « مليي»مثل دينكر  و بندهشن و زند وهمن يشا منعكس اساص دو  سناّ 

سازد و ايلا  سياسي و ذوق و سليقة شاهان و آزادان و ديوانيان را منعكس ميتم

در آن داستانهاي پهلواني و فتوحا  ملي و ماجراهاي عاشقانه و توصييف بيز  و 
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يابيدص و شكار و جنگهاي تن به تن مورد توجيه بيرار دارد و تف ييل ايا  مي

 اندصا بودهگاه اين سنّها، جلوهها، و به تبت شاهنامهاداينامه

نكته را  و اين (61)شماردپرفسور بويس چنين تقسيمي را منلب  با وابت نمي

سازد كه در ايران از دورة رواا آيين زردشتي روحانيان بر فرهنگ ملي گوشزد مي

اند و سناّ مليّ و روايا  تاريخي نيز همه به دسا موبدان ضبط شده مسلط بوده

ن بركنيار باشيدص ا سيناّ دينيي متفياو  و ييا از آتوانسته باسا و از اين رو نمي

همچنين پرفسور بويس معتقد اسا كه روايا  جنوب و مغيرب اييران تيا زميان 

م ييا تدوين داستانهاي ملي توسط موبدان زردشتي در زمان ساسانيان در برن پنج

اي ششم مسيحي موجود بوده، منتهي كساني كه به ثبا تاريخ ملّيي پردااتنيد بير

وا  مرد  شرق و شما  شربي اييران كيه ميورد هجيو  ابيوا  آسيياي رعايا اح

 تنها بيه ثبيا ومركزي برار گرفته بودند و به منظور تقويا حسّ مليّ در آنها نيه

تيجه تدوين روايا  آنها پردااتند و متعرض روايا  جنوبي و غربي نشدند و درن

 االي ماندندصها نيز از آنها بعدا  اين روايا  از ميان رفا و اداينامه

كنيد و درسيتي ادا نميالبته اين تلخيص ح  استدز  پرفسور بيويس را به

اينيدص براي تف يل بيشتر پژوهندگان بايد به اود آثار او كه مفكور شد رجيوب نم

ه كيببو  اين نظر متضمن مشكلاتي اسا كه اگير بايفيريم  ولي به گمان نگارنده

تدريج از مييان رفتيه و داسيتانهاي به داستانهاي غرب و جنوب در زمان اشكانيان

 يافته دچار آنها نخواهيم شدص« مليّ»شربي جايگزين آنها شده و صور  

اوز  بايد توجه كرد كه تأثير آثار كتبي در رواييا  شيفاهي و در روحييه و 

داننيد هايي كه جز عدة معدودي اواندن و نوشيتن نميشيوة تفكر مرد  در دوره

« تأليف»توان پفيرفا كه ساسانيان ت ور كرده باشند با يمحدود اسا و دشوار م
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اداينامه كتبي و منح ر سااتن آن به روايا  شربي به تجديد حميّيا ملّيي در 

ميان مرد  مشرق و انگيختن حسّ سلحشوري در ميان آنها توفي  اواهند يافياص 

شتر هاي موجود به صور  اداينامه بيگمان نگارنده اين اسا كه تدوين حماسه

شد و به منظور درمياني واكنشي در برابر ضعفي كه در بنيان االابي محسوس مي

پرستان براي آن بوده اسا ي درماني كه محتملا  تاحدي نااودآگاه در انديشة وطن

ساساني راه يافتهص تخ ي ي به مرد  شرق ايران نداشيته، بائيل شيدن بيه چنيين 

ساني كه سير مداومي بيه سيوي تخ ي ي، گفشته از دزيل ديگر، با حكوما سا

تمركز و بدر  روزافزون دولا در برابر نيروهاي محليّ داشته سيازگار نيسيا، 

آن هم در زمان اسرو او  و دو  كه تمركز بدر  در دسا دوليا مركيزي بيه 

اوا اييود رسيييدص از اييين گفشييته اگيير داسييتانهاي جنييوب و مغييرب تييا زمييان 

نيسا كه تا ورود اسلا  به اييران از رواا اند دليلي اسروپرويز هنوز رواا داشته

مسيحي تا غلبة تازييان و برافتيادن  628افتاده باشند، چه از مرگ اسروپرويز در 

توان ت ور بيسا و چند سالي بيشتر فاصله نيسا و نمي 651ااندان ساساني در 

ده كرد كه رواياتي كه بريب هزار سا  يا بيشتر سينه به سينه گشته و دوا  يافته بو

هيا در طي بيسا و چند سا  و حتي يك برن به علا تأليف ادايناميه از ااطره

سرايي و نقّالي يعني ادبيا  شفاهي در اييران عميلا  محو شده باشدص رشتة داستان

هيچ وبا بريده نشده، و اگر روابط اييران و بييزانس و جنيگ و صيلح آنهيا در 

منعكس اسا مشكل  مير ارسلاناگرفته يا  سمك عيارپردازان از داستانهاي ب ه

توان پفيرفا كه داسيتانهاي جنيوب و مغيرب اييران و داسيتانهاي پادشياهان مي

نيرومند هخامنشي تا اواار دورة ساساني محفوظ مانده باشد و سياس بيه عليا 

اودداري مؤلفان اداينامه از ضبط آنها از ميان رفته باشدص برفرض نيز كه مؤلفان 
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ه گرد آوردن و ضبط داستانهاي شربي پردااتيه باشيند ايين اداينامه عمدا  تنها ب

مانت ضبط و تدوين داستانهاي رايج فارس، وطن ساسيانيان، در طييّ آثيار ديگير 

شد، بخ و  كه از تأليف داستانهاي تاريخي مثل داستانهاي مزد  و بهيرا  نمي

النديم چوبين به زبان پهلوي آگاهي داريمص و حا  آنكه در فهرسا مف لي كه ابن

 (62)در چند جا از آثار پهلوي كه به عربي ترجمه شده بيود بيه دسيا داده اسيا

مللقا  اثري كه حكايا از تاريخ يا داستانهاي شاهان ماد و هخامنشيي كنيد دييده 

شودص و اگر تاريخ عيني اشكانيان كه بيه زميان ساسيانيان نزديكتير بودنيد از نمي

جا مانده بيوده ا كه تاريخ هخامنشيان بهتوان پفيرفااطرها رفته بوده چگونه مي

باشد؟ و اگر آنچه بابي مانده بود در هردو مورد روايا  داستاني بوده، غفليا از 

داستانهاي پرافتخار وطن ساسانيان و پردااتن آنها منح را  به داستانهاي سرزمين 

 رسدصدشمنان اصلي آنان، بسيار بعيد به نظر مي

جا اثير ها آمده بيوده ميا جابيهورتي كه در اداينامهصثانيا  در تاريخ مليّ به

بينيمص مثل اين كه درياچة چيچسا را درياچية ت ر  مرد  جنوب و غرب را مي

ايورد اند و يا آن كيه افراسيياب در فيارس از بيارن شكسيا ميرضائيه شمرده

كاووس و كيخسرو براي طليب كميك بيراي فييروزي بير ( و كي120)شاهنامه، 

روند و پيس از آن بيه فيارس آتشكدة آذركشتسب در آذربايجان مي افراسياب به

سيازد و و بعد( و استخر را كييومرث مي 232گردند )ثعالبي، اود برمي« مسكن»

كنند و جمشيد آن را پايتخا اود برار در آنجاسا كه مرد  با هوشنگ بيعا مي

، 32، 27، 26كنيد )ابين بلخيي، دهد و گشتاسب اسفنديار را در آن زنداني ميمي

(ص اگير داسيتانهاي 255؛ ثعيالبي 27گفارد )حمزه، ( و نيز شهر فسا را بنيان مي51

گونيه ت يرفا  در آنهيا انيد اينمشرق بود كه گردآورندگان اداينامه ثبيا كرده
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دهيد كيه داسيتانهاي شيربي داشاص اين ت رفا  برعكس نشيان ميمحملي نمي

جبا  و آذربايجان رايج شده بيوده و  مدتها به صور  مليّ درآمده و در فارس و

در اين نواحي به سائقة تمايلا  محليّ، براي اسامي و حوادث محليّ در آنها راه 

صورتي يافته و آنچه مؤلفان ساساني تدوين كردند بايد داستانهاي مليّ )شربي( به

 كه در فارس و ري و آذربايجان يعني مراكز آيين زردشتي رواا داشته بوده باشدص

ران بر رواا داستانهاي شربي در ساير نقاط ايي دليل ديگري كه غيرمستقيم

تيوان اباميه نميود نفيوذ ايين داسيتانها در هميين دوره در در زمان اشيكانيان مي

وو و اسيفنديار كيه در اارمنستان اسا، و اين از شكل بعضي كلميا  مثيل سيي

اي ملّيي گر داسيتانها (63)آيدصس از صور  پارتي اين اسامي اسا برميبارمني مقت

توان پيفيرفا كيه هميين در دوران اشكانيان در ارمنستان رسوخ كرده دشوار مي

 جريان درمورد پارس و ساير نقاط ايران روي نداده باشدص

ند از اين گفشته اگر ساسانيان چيزي از تاريخ هخامنشيان بيه اياطر داشيت

ادة وحيد  و عظميا ليغا  اود بر ضد اشكانيان داير به اعشك آن را در تببي

شيدص بردند و اين در آثار تبليغاتي آنان منعكس ميكار ميايران پيش از اسكندر به

نازد يدر مناهرا  ميان اسروپرويز و بهرا  چوبين، بهرا  به نسب اشكاني اود م

اوانيد و شمارد و ساسانيان را غاصيب ميو اشكانيان را دراور تاا و تخا مي

كنيد )شياهنامه، اننده حكوما به صاحبان آن بلمداد مياود را درحقيقا بازگرد

ي از ( اما برعكس در تفاارا  متقابل اسروپرويز مللقا  اثر2703، 2697، 2685

زجمليه اهخامنشيان و انتساب ساسانيان به آنها نيسا، بلكه انتساب بيه كيانييان، 

 (ص2688-705منوچهر اسا كه زبانزد اوسا )شاهنامه، 

گارنده با آنكه تأثير و نفوذ محافل ديني زردشيتي را در همچنين به گمان ن

طور كه پرفسور بويس متفكر شده نبايد كوچيك شيمرد، ها همانتدوين اداينامه
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تفاوتي ميان ذوق و اواسا ديوانيان از يك طر  و موبدان راسخ زردشتي را از 

اني توان نديده گرفاص كشمكشهايي كه ميان براي پادشاهان ساسطر  ديگر نمي

با تشكيلا  كيش زردشتي بر سر براي امتيازا ، ميثلا  در زميان يزدگيرد او  و 

بباد روي داده اسا، و همچنين گروو مرد  و حتي بسياري از بزرگان ايران بيه 

آيينهاي ديگر از مسيحي و مانوي و مزدكي همه نشان آن اسا كه نفوذ و تسيلط 

نين طبقة رامشگران و انيياگران الل نبوده اسا و طبقة دبيران و همچموبدان بي

دييد و ذوق و روشيي غيير از  (64)شيدندكه از طبقا  ممتاز درباري محسوب مي

توان آثيار آنيان و ييا اعميا  شياهان ساسياني و روحانيان زردشتي داشتند و نمي

اشكاني را كلا  ملاب  تجويزا  روحانيان شمردص اين وضعي اسيا كيه در سياير 

شودص اوضاب دربار اموي و عباسي و ساير ملل نيز ديده ميهاي تاريخي ايران دوره

هاي و ساماني و غزنوي و آثياري كيه در اييا  آنيان بيه وجيود آميده، از امرييه

هاي بير بيرآن، نشياني از گوناگون و داستانهاي عشقي و جنگي گرفتيه تيا ردّييه

نبيوده كشمكش دائم ميان دين و دنياسا و ايران ساساني نيز از اين وضت بركنار 

اساص حتي در دوران صفويان و باجاريان نيز كيه ديين و دوليا رسيما  و عميلا  

متحد بودند، كشمكش باطني و گاه علني ميان ديوانيان و آزادانديشان از يك سيو 

و روحانيان از سوي ديگر انكارپفير نيسا و تسلط و نفوذ اصحاب دين در ايين 

عشيقي و پهليواني و عرفياني و نييز دو دوره به هيچ رو مانت به وجود آمدن آثار 

هاي رسمي ديني نشده اسا، ابداما  سياسي و اجتماعي در الا  جها توصيه

گماري امير مبارزالدين محمد مظفيري نييز ساو  و محتسببچنان كه تع ب و 

 هاي آزادوار حافظ نگرديدصمانت غزلهاي رياسوز و انديشه

هنامه و تياريخ ملّيي از ذكير بنابراين به گمان نگارنده علا االي بودن شا

شاهان ماد و پارس و داستانها و روايا  جنوب و مغرب ايران اين اسا كه ايين 
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تدريج جاي به داستانها و روايياتي سيارد كيه هسيتة روايا  در دورة اشكانيان به

اصلي آن از بو  اوستايي )كياني( برااسته بود و اشكانيان اود وارث آن شدند و 

اي اود پفيرفته و پشتيباني مفهبي بخشيده بودص از الاصهرا در آيين زردشا آنها

دهيد آشيكار اسيا كيه كه دينكر  )كتابهاي هشتم و نهم( از اوستا به دسا مي

داستانهاي كياني كم و بيش به صورتي كه بعدها در اداينامه آمد در اوستا وجود 

يم ايين داسيتانها داشتهص عامل توسعه و گسترو آيين زردشتي در ايران را در تعم

توان گرفا، بخ و  كه بيه احتميا  بيوي باييد ت يور كيرد كيه كوچك نمي

داستانهاي نقاط ديگر پس از ببو  كييش زردشيتي باييد بيه صيور  داسيتانهاي 

ديويستان و فرهنگ ملرود درآمده بوده باشدص و دور نيسا كيه ايرانيياني كيه در 

هياي فر اواندنيد در دورههاي اسلامي اسلا  اود را گبر و مجيوس و كيادوره

كهنتري اسلا  غير زردشتي اود را اهريمني و ديوپرسيا و بيددين اوانيده و 

فرهنگ و روايا  آنان را مردود شمرده و زوا  آنها را سيرعا بخشييده باشيند، 

طوري كه وبتي ساسانيان به حكوما رسيدند، ايرانيان از تاريخ اود كم و بيش به

ها مندرا شد و شياهنامه نمايشيگر آن ها در اداينامهشنااتند كه بعدهمان را مي

 اساص
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